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Abstract: In the matter of inheritance division among nephews and nieces, most 

 uphold the rule of "Tafadol" and consider the inheritance share of (jurists) فقها

males to be twice that of females. However, according to Ayatollah Khouei's 

view, in the absence of a specific proof, one should refer to the principle of 

equality, and the arguments for the rule of "Tafadol" are not capable of being 

extended beyond their specific cases. The main question is what are the 

jurisprudential foundations of Ayatollah Khouei's view in this regard? 

Considering that no specific basis has been found for his view, an attempt has 

been made to argue based on Ayatollah Khouei's jurisprudential principles, such 

as the invalidity of consensus) based on a single hadith, the invalidity) and non-

determinative nature) of practical fame, the invalidity of the narrations of the book 

"Fiqh al-Ridha" and "Da'a'im al-Islam", and the non-universality) of the rule of 

"Tafadol". In addition to rejecting the major premise of the validity) of consensus 

based on a single hadith, he also raises a minor premise objection and rejects the 

very existence of consensus in this matter. 

Keywords: Inheritance of nephews and nieces, rule of "Tafadol", jurisprudential principles, 

consensus), practical fame. 
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مطالعات فصلنامه  فقه و حقوق اسلامی 

 1402 زمستانـ  33ـ شمارة 15سال                                                                     

 پژوهشی( مقاله) 410 ـ381صفحات                                                                                       

  05/02/1401ـ پذیرش 23/01/1401ـ بازنگری  01/08/1399تاریخ: وصول 

 قاعده تفاضل الله خوئی در ردّ هینوین آ دیدگاهبانی م

 2 یودموحد دا /*1 یحائر یطبس محمدوحید یدس
 V.tabasi@yahoo.com    )نویسنده مسئول( انشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایرانداستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، : 1

 .طلبه حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران :2

دو برابر ذکور را نسبت به اناث، سهم الارث  وقائل شده به قاعده تفاضل اکثر فقها  ،در باب تقسیم ارث برادرزادگان: چکیده

رجوع اوی به اصل تسباید ، فقدان دلیل خاصّ فرضدر  ،الله خوئی هآیمطابق دیدگاه  حالی است که این در اند. درنظر گرفته

دیدگاه مرحوم خوئی در مبانی اجتهادی  است که آنال اصلی ؤ. سیستن نمتیقّ ی از قدرقادر به تسرّ ،و ادله قاعده تفاضل کرده

آیه الله تلاش شده است به مبانی اجتهادی  یافت نشده، ایشانبرای دیدگاه  خاصّی مبنایاین که با توجه به این زمینه چیست؟ 

ت شهرت عملی، عدم اعتبار روایات کتاب فقه الرضا و جابریّ حجیتّاجماع منقول به خبر واحد، عدم  حجیتّعدم  نظیر خوئی

 ،اجماع منقول به خبر واحد حجیتّکبروی  . ایشان علاوه بر ردّاستدلال گردد ت قاعده تفاضلو دعائم الاسلام و عدم عمومیّ

 کنند. می را نیز ردّ  هلأایراد صغروی نیز وارد کرده و اصل وجود اجماع در این مس

 .عملی ، اجماع، شهرتارث برادرزادگان،  قاعده تفاضل، مبانی اصولی واژه:کلید
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 طرح بحثمقدمّه و 
از مواردی که به عنوان فتوای مخالف مشهور و یا نوآوری فقهی مرحوم محقق خوئی 

باشد. در میان فقها چنین مشهور است ، ارث برادرزادگان و خواهرزادگان میشودیاد می

از دختران  ترشود بلکه سهم پسران بیشکه سهم ارث آنها به صورت برابر تقسیم نمی

یا فقط پدرشان  ،ه دو فرزندی است که پدر و مادرشان هر دوم درباراین حک 1است.

جدیدی  له طرحی نو در انداخته و راه حلّأالله خوئی در این مس هیکی باشد اما مرحوم آی

برای آن ارائه نموده است که با نظر فقهای قبل از ایشان تفاوت چشمگیری داشته است. 

نها به صورت برابر و مساوی تقسیم نمود. در این ایشان برآن است که ارث را باید میان آ

ای تبیین و مورد تحلیل و ادله طرفین به نحو مطلوب و ارزنده سعی شده است گفتار

 له جداگانه مطرح و ادلهأفقهای مشهور این بحث را در قالب دو مس ارزیابی قرار گیرد.

و مسئله دوم ارث عمو  ،دگانله اول ارث برادرزاأاند: مس بیان نموده هر کدام را مستقلاً

 کنیم.ما نیز در طرح بحث خود از آنها پیروی می که هو عمّ

 ارث برادرزادگان -1
برادرزادگان و خواهرزادگان  ،تمشهور فقها معتقدند که اگر در میان وراث میّ

در صورتی که همه آنها از یک جنس باشند سهم الارث آنان به طور  وجود داشته باشند

شود؛ ولی اگر مختلف بودند بر اساس قاعده تفاضل )مرد دو رابر تقسیم میمساوی و ب

ین نظر مشی نمایند سه دلیل ه اچه باعث شده مشهور فقها ب گردد. آنبرابر زن( تقسیم می

                                                           

ست که برعهده مرد است با توجه به مخارج فراوانی ا ،ت اقتصادی که در اینجا به مرد تعلق گرفته است اولاًمزیّ .1

 هزینه زندگی مخارجی همچون مهریه همسر، ؛نیستتی هیچ خرج و مسئولیّ که بر عهده زن از این لحاظ حالی در

داری )در  انهاعضای خانواده )همسر و فرزندان(، پرداخت مزد کارهای زن همچون شیردهی، پرستاری فرزند و خ

ای است در واقع سرمایه ثچراکه مال الار ،این امتیاز از نظر اقتصاد کلان توجیه دارد ،ثانیاً؛ صورت مطالبه( و ...

ی جامعه شود و قصادهای ا تر چرخ قصادی به کار افتد و سبب گردش سریعهای گوناگون اواند در زمینهتکه می

رمایه اقتصادی و نیمی از س که اگر سهم زن و مرد برابر باشد غالباً حالی برای صاحب خود نیز سودآور باشد در

 ال نیستند. صادی فعّ چراکه زنان به طور معمول در امور اقت ،مالی جامعه راکد خواهد ماند
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مستندات این سه دلیل را از دیدگاه قائلین  ،است: اجماع، قاعده تفاضل، روایات. در ادامه

 کنیم.مطرح میبه آن 

 اجماع -1-1

؛ 39/167: 1362؛ نجفی، 311-19/2: 1415)نراقی،  افقهبرخی از له أدر این مس

: 1407 ؛ حسینی شیرازی،346-24/7روحانی، بی تا: حسینی ؛ 30/161: 1413سبزواری، 

 وجود اجماع و عدم وجود مخالف کرده اند.( ادعای 82/322

 قاعده تفاضل -2-1

ارث تفاضل  یمدر تقس یلاصل اوّ یات،رواقاعده و به استناد اجماع و  یناساس ابر

طبقه از ارث، زن و مرد وجود داشته باشند سهم مرد دو برابر  یکچه در  است. چنان

 یاستثنائ ،اعاجم یا خاص مانند نصّ یلدل یکواسطه ه که ب سهم زن خواهد بود، مگر آن

 ملع خاصّ  یلاساس آن دلبر ،صورت ینبر عدم تفاضل وجود داشته باشد که در ا

یکی  ؛(12-11 :نساء) این حکم در آیات الهی فقط در دو مورد بیان شده است. گرددیم

  2و دیگری در باب کلاله. 1در مورد اولاد

سید  (19/319: 1415ی، )نراق مد نراقیجمله ملا احبزرگانی از این، وجود با 

حسینی ) صادق روحانیمحمدسید  (168-30/9: 1413سبزواری، ) عبدالاعلی سبزواری

                                                           

 کانَّتْ واحدَِّةً أَّوْلادِکُمْ للِذَّّکَّرِ مثِلُْ حَّظِّ الأُْنْثَّیَّیْنِ فَّإِنْ کُنَّّ نِساءً فَّوْقَّ اثْنَّتَّیْنِ فَّلَّهُنَّّ ثُلُثا ما تَّرَّكَّ وَّ إِنْ یوُصیکُمُ اللَّّهُ فی ».1

 ممَِّّا تَّرَّكَّ إِنْ کانَّ لَّهُ وَّلَّدٌ فَّإِنْ لَّمْ یَّکُنْ لَّهُ وَّلَّدٌ وَّ وَّرِثَّهُ أَّبَّواهُ فَّلِأُمهِِّ الثلُُّثُ فَّلَّهَّا النِّصْفُ وَّ لأَِّبَّوَّیهِْ لِکلُِّ واحدٍِ مِنْهمَُّا السُّدُسُ

قْرَّبُ لَّکُمْ نَّفْعاً تَّدْرُونَّ أَّیهُُّمْ أَّبِها أَّوْ دَّیْنٍ آباؤُکُمْ وَّ أَّبنْاؤُکُمْ لا فَّإِنْ کانَّ لَّهُ إِخوَّْةٌ فَّلِأُمهِِّ السدُُّسُ مِنْ بَّعدِْ وَّصیَِّّةٍ یُوصی

 (11)نساء:  « مِنَّ اللَّّهِ إِنَّّ اللَّّهَّ کانَّ عَّلیماً حَّکیماًهًفَّریضَّ

 .تیّخواهر و برادر م کلاله یعنی. 2

عْدِ وَّصِیَّّةٍ یُوصینَّ نَّ مِنْ بَّلَّهُنَّّ وَّلَّدٌ فَّلَّکُمُ الرُّبُعُ مِمَّّا تَّرَّکْ وَّ لَّکُمْ نِصْفُ ما تَّرَّكَّ أَّزْواجُکُمْ إِنْ لَّمْ یَّکُنْ لَّهُنَّّ وَّلَّدٌ فَّإِنْ کانَّ»

تُمْ مِنْ بَّعْدِ وَّصِیَّّةٍ دٌ فَّإِنْ کانَّ لَّکُمْ وَّلَّدٌ فَّلَّهُنَّّ الثُّمُنُ ممَِّّا تَّرَّکْبهِا أَّوْ دَّیْنٍ وَّ لَّهُنَّّ الرُّبُعُ ممَِّّا تَّرَّکتُْمْ إِنْ لَّمْ یَّکُنْ لَّکُمْ وَّلَّ

إِنْ کانوُا أَّکثَّْرَّ واحِدٍ منِهْمَُّا السدُُّسُ فَّفلَِكُلِّ   أَّخٌ أَّوْ أُخْتٌرَّثُ کَّلالَّةً أَّوِ امْرَّأَّةٌ وَّ لَّهُ توُصُونَّ بِها أَّوْ دَّیْنٍ وَّ إِنْ کانَّ رَّجُلٌ یوُ

)نساء:  « حَّلیمٌمٌ  غَّیْرَّ مُضَّارٍّ وَّصیَِّّةً مِنَّ اللَّّهِ وَّ اللَّّهُ عَّلیبهِا أَّوْ دَّیْنٍ مِنْ ذلِکَّ فَّهُمْ شُرَّکاءُ فِی الثلُُّثِ مِنْ بَّعْدِ وَّصیَِّّةٍ یُوصى

12) 
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به کمک اطلاق روایات و تعلیلی که در برخی از آنها آمده  (24/353تا: روحانی، بی

 اند. م و عمومی در تقسیم ارث پذیرفتهاست این تفاضل را به عنوان یک قانون مسلّ

 روایات -3-1

 دارند:چهار روایت بر این امر دلالت 

 معتبره ابو ایوب خزازت اول: ایرو

فرماید: مینقل می کند که آن حضرت  علیه السلامایوب خزاز از قول امام صادق ابو

ى المیت منه ا أن یکون وارث أقرب إلبه إلّ الرحم الذی یجرّ هبمنزل رحم ذی کلّ نّا»

طوسی، 1363: 169/4(؛ بنابراین اگر شیخ  ؛9/269: الف1365طوسی، شیخ )« فیحجبه

هم ارث آنان اشد سحاجبی قرار نداشته بنیز و در طبقه قبل  میت خواهر و برادری نداشته

بوینی به صورت لذا سهم ارث برادرزاده و خواهرزاده ابی یا ا ؛شوداولادشان داده می به

آید می گردد. سه روایتی که در ادامهتفاضل )یعنی پسر دو برابر دختر( تقسیم می

ت را از لّعت تفاضل ذکر گردیده و فقها آن ین باب است که در آنها علّا دلالتشان از

 .اندبه موارد مشابه آن سرایت داده« مه تعمّ العلّ»باب 

 روایت احولروایت دوم: 

ابن ابی ال ؤاز ابوجعفر ابن احول نقل شده است که امام صادق)ع(در پاسخ به س

 (،گیرد و مرد دو سهمنواى ناتوان یک سهم مىچرا زن بى) که العوجاء مبنی بر این

چنین دیه قتل خطایى )که از مردان ن نیست و هماى بر عهده ززیرا جهاد و نفقه فرمودند:

 1.(7/85: 1363 ،ینی)کل اش نیستگیرند( بر عهدهخویشاوند قاتل مى

و کرده  رذک یلرا به عنوان دل این روایات از یتعداد یشدر کتاب خو یقم مرحوم

ی ئ)طباطبا بردت در روایت احول که موجب سریان حکم است بهره میاز تعمیم علّ

 .(861و 10/857: 1426قمی، 

                                                           

تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین  هالضعیف هالمسکین هعن الأحول قال: قال لی ابن أبی العوجاء ما بال المرأ .1

و إنما ذلک على  هو لا معقل هلیس علیها جهاد و لا نفق هفقال إن المرأ (ع)اللهقال فذکر بعض أصحابنا لأبی عبد

  سهما واحدا و للرجل سهمین. هالرجال و لذلک جعل للمرأ
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 روایت اسحاق نخعی روایت سوم: 

نواى ناتوان یک سهم فهفکى از امام حسن عسکرى علیه السّلام پرسید: چرا زن بى

چنین دیه اى بر عهده زن نیست و همفرمود: زیرا جهاد و نفقه ؟گیرد و مرد دو سهممى

: 1363 ،ینی)کل1اش نیست گیرند( بر عهدهقتل خطایى )که از مردان خویشاوند قاتل مى

7/85). 

 بن سنان  روایت محمدروایت چهارم: 

مردان  راثیکه به زنان نصف م نیسرّ امی کند محمد بن سنان از امام رضا)ع( نقل 

 ای هیّ)گرفتن مهر ستاند رسد آن است که زن وقتى ازدواج نمود مال را از مرد مىمى

 بیاز نص شتریاو را ب بیو نص رو حظّنیاز ا ؛اعطاء کند دیولى مرد پس از ازدواج با نفقه(

است که زن اگر  نیزنان ا مردان از بردنبراى دو برابر ارث  گریاند. علّت دزن قرار داده

خورهاى مرد داخل بوده و بر مرد لازم است او را اداره  و نان الیمحتاج باشد در سلک ع

 اجیدر صورت احت مرد را اداره کرده و ستیاش را بپردازد ولى بر زن واجب نکند و نفقه

معنا  نیاند و به همداده ارزنان قر بیمردان را دو برابر نص لذا حظّ ،اش را بدهدوى نفقه

 آن واسطه به است نگهبانى حقّ و تسلّط زنان بر را مردان تعالى: اشاره دارد فرموده حقّ

خود  مال ن ازمردا که آن واسطه به هم و داشته مقرّر برخى بر را بعضى خدا که برترى

 .(2/570: تایب ،صدوق)2به زن نفقه دهند دیبا

همه به یک مطلب مشابه و  تعلیلی که در این روایات مورد بیان قرار گرفته تقریباً

عهده مرد است. نفقه، دیه  رد و آن این است که عمده خرج زندگی بنواحدی اشاره دار
                                                           

تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین فقال  هالضعیف هالمسکین هالمرأ ما بال (ع)محمدسأل الفهفکی أبا .1

 .إنما ذلک على الرجال هو لا علیها معقل هلیس علیها جهاد و لا نفق هالمرأ إنّ (ع)محمدأبو

ما  إعطاء النساء نصف هعلّ إلیه فیما کتب من جواب مسائله کتب (ع)عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا .2

فی  أخرى هإذا تزوجت أخذت و الرجل یعطی فلذلک وفر على الرجال و عل هلأن المرأ المیراث من الرجال یعطى

و لیس على  إعطاء الذکر مثلی ما تعطى الأنثى لأن الأنثى فی عیال الذکر إن احتاجت و علیه أن یعولها و علیه نفقتها

امون على الرجال قوّ تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلک و ذلک قول الله تعالىأن تعول الرجل و لا هالمرأ

 .النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم
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ی زندگی که بار اقتصاداین مرد است  ،و سایر مخارج به عهده اوست و در یک کلام

؛ لذا در ارث دو برابر سهم برای او قرار داده شده است و به همین کشد را به دوش می

ارث مرد و زنی قرار گرفته باشد سهم مرد دو برابر  ،ایت است که اگر در هر طبقهعلّ

ن پیدا آسهم زن خواهد بود و این قاعده فقط اختصاص به موارد مطرح شده در قر

ت چراکه همگی در این علّ  ؛گرددکه در موارد دیگر ارث هم اجرا میبل کندنمی

طور که در قرآن سهم پسران دو برابر دختران و نیز سهم  مشترك هستند؛ یعنی همان

ت برادران دو برابر سهم خواهران قرار داده شده است، این حکم به جهت وجود علّ

و ... نیز قابل جریان خواهد  عمّاتم و مشابه درباره برادرزادگان و خواهرزادگان و اعما

 بود. 

 عماّتارث اعمام و  -2
له أباشد. نظر مشهور در رابطه با این مسها میله مربوط به ارث عموها و عمهأاین مس

یعنی اگر همه اینان ابی یا ابوینی باشند سهم الارث میان ایشان  ؛له قبل استأهمانند مس

بنابراین  ؛برندطوری که مردان دو برابر زنان سهم می شود بهبه صورت نابرابر تقسیم می

ها ارث خواهند عموها دو برابر عمه قرار داشتند عمّاتاعمام و  ،اگر در میان ورثه میت

 :جای دادبه نحو ذیل توان در سه دسته  برد. مستندات مشهور را می

 اجماع -1-2

نراقی، ) یقارن دمحا لام (39/174: 1362، نجفی) رهاوج بحاص نظیر فقهابرخی از 

تا: )روحانی، بی صادق روحانی (30/168: 1413سبزواری، ) سبزواری (19/319: 1415

 یندر ا (329-82/30 تا:حسینی شیرازی، بی) و سید محمد حسینی شیرازی  (24/352

 .وجود اجماع و عدم وجود مخالف کرده اند یادعاهم له أمس

 مستندات قاعده تفاضل -2-2

 برادرزادگان به تفصیل گذشت. ارث له أست که در مس مستندات این قاعده همان
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 مستندات روایی -3-2

ائل به تفاضل ق ،استناد به آن اب عمّاتعمام و له ارث اأمستند دیگری که مشهور در مس

به  که جملگی عمّاتله اعمام و أروایات است. به سه روایت در خصوص مس اند شده

 کنیم:د اشاره میننمایمیدلالت تفاضل در ارث مرد و زن 

 روایت سلمه بن حرزروایت اول: 

رث عمو و الا )سهم که مبنی بر این بن محرز هسلمال ؤامام صادق)ع( در پاسخ س

 ،یعامل )حرّ دو سوم و برای عمه  یک سوم است برای عمو فرمودند: عمه چگونه است(

 1.(11/309: 1406 ،مجلسی ؛26/189: 1416

 روایت دعائم الاسلامروایت دوم: 

و  عمهیک  یک دایی و یک خاله، اگر کسی از دنیا برود،فرمودند: امام صادق)ع(

و برای عمو دو سوم و  برند هر یک از دایی و خاله یک سوم ارث می عمو از او بماند

عمو و عمه فوت کرده باشند به فرزندانشان  دایی، برای عمه یک سوم است و اگر خاله،

رسد و اگر فرزندان آنها نیز مرده باشند به همان نسبت ذکر شده به وراث آنها  ارث می

  2.(17/190: 1408 نوری،؛ 2/379: الف1383یون، ن ح)ابیابد  انتقال می

 روایت رضویروایت سوم: 

برای  مشهور و روشن است عمّاتدلالت سه روایت فوق بر تفاضل در مورد اعمام و 

ندی مبتلا تقسیم ارث عمو و عمه از آن کمک گرفته اند. این روایات اگرچه به لحاظ س

 ،شهرت به آنها استناد گردیده و به اصطلاحبه ضعف هستند ولی به جهت عمل مشهور 

 جابر ضعف سند آنان گردیده است.

 خوئی الله هیآ دیدگاه  مبانی اختصاصی -3

                                                           

و  الثلثان ؟ قال: للعمعمهّو  مّو فی القوی کالصحیح، عن سلمة بن محرز، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فی ع .1

 .الثلث عمهّلل

بینهما سواء و للعم و  و الخالة الثلث فللخال عمّهو  و عماً هعن جعفر بن محمد ع أنه قال: فمن ترك خالا و خال .2

  و کذلک یرث أبناؤهم إن ماتوا و تسببوا بأسبابهم. للذکر مثل حظ الأنثیین الثلثان عمهّال
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مرحوم خوئی دیدگاه متفاوتی  ،و خواهرزادگان ندر تقسیم سهم الارث برادرزادگا

اصی باشد و هیچ ویژگی خ با مشهور دارند. ایشان معتقدند هر مالی که از آنِ گروهی می

را به صورت برابر بین آنها تقسیم نمود و  آن بیان نشده است باید آندر تقسیم برای 

و جداگانه است. در رابطه با ارث برادر و خواهر و  نیازمند دلیل مستقلّ ،تقسیم نابرابر

مبنی بر تفاضل داریم باید بر اساس همان دلیل  از آن جهت که دلیل مستقلّ ،فرزندان

اما در غیر این موارد از آن جهت که دلیلی بر تقسیم دو برابری مرد  ،خاص عمل نمائیم

ویه است عمل لی که همان تقسیم بالسّبر زن وجود ندارد، باید بر اساس قاعده و اصل اوّ

 نمائیم.

دیدگاه فوق را در رابطه با ارث برادرزادگان و  ،مرحوم خوئی در منهاج الصالحین

 (366-2/7: 1410ی، ئ)خو اندرت فتوا بیان فرمودهصو به عمّاتخواهرزادگان و اعمام و 

که  عا در جایی ذکر نگردیده است. از طرفی هم با توجه به اینیشان بر این مدّدله ااما ا

له که توسط شاگردان ایشان گردآوری شده مباحث باب ارث  مٌدر میان تقریرات معظّ

برای دستیابی به ادله ایشان باید ابتدا به سراغ مبانی  ،در نتیجه ؛مطرح نگردیده است

ت مخالفت ایشان با بانی، ادله ایشان را تقریر و علّاین ماساس اصولی ایشان رفت و بر

 مشهور را تبیین نمود. 

له مرتبط است أبا این مس که مستقیماًرا بنابرین لازم است ابتدا مبانی اصولی ایشان 

گیری شود. از مطالب پیش گفته روشن شد که ادله  بیان نموده و سپس از آن نتیجه

 ةیآد که باید مبانی نز اعده تفاضل دور میوایات و قاجماع، ر :حول سه محور ،مشهور

 الله خوئی را حول این سه محور بررسی کنیم.

 اجماعدلیل بررسی  -1-3

 اجماع منقول به خبر واحد حجیتّعدم  -1-1-3

اجماعی است  ،باشد. به عبارت دیگربه معنای نقل اتفاق نظر فقها می ،اجماع منقول

دست آورده و بدون واسطه ه ، بلکه فقیهی دیگر آن را بکه فقیه خود بدان دست نیافته

 ،یا با واسطه برای وی نقل کرده است. چنین اجماعی اگر به طریق متواتر نقل شده باشد
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یعنی تعداد زیادی از فقها اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده 

ی اگر به خبر واحد نقل بود ول ل خواهدو اعتبار آن همچون اجماع محصّ حجیّت باشند

که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصیل نموده )اجماع مستفیض( و  -شده باشد 

تا: ر، بی)مظفّ و اعتبار آن اختلاف است حجیّتدر  - آن را برای دیگران نقل کرده باشند

3/114). 

-ت نمیدانند اجماع منقول به خبر واحد را نیز حجّ ت نمیآنان که خبر واحد را حجّ

دانند در مورد اجماع منقول اختلاف نظر ت میدانند و کسانی که خبر واحد را حجّ 

 دارند.

که ایشان معتقد  به جهت این ،داندت نمیالله خوئی اجماع منقول را حجّآیه  مرحوم

حسٍ( از رای معصوم )علیهم السلام( نیست بلکه )إخبار عن  نقل اجماع )إخبار عناست 

یعنی  ؛به استحدسٍ( است و آن حدس هم ناشی از یک ملازمه ناتمام بین خبر و مخبرٌ

عقلا هم  چراکه احتمال خطا در حدس وجود دارد و سیره ،ت تامه بین این دو نیستعلیّ

 .(146-47/7: 1418)خوئی،  وجود ندارد مبنی بر عدم توجه به این احتمال

 لاجماع محصّ حجیتّعدم  -2-1-3

ت ی معصوم )علیهم السلام( نماید حجّأل در صورتی که کشف از راجماع محصّ

هر دو طریق  ،باشد که به باور استادیکی از دو طریق ذیل مینیز خواهد بود و راه کشف 

 .با اشکال مواجه است

 قاعده لطفالف: 

اجماع بهره برده است. بر اساس این  حجیّتات قاعده برای اثب شیخ طوسی از این

واجب است در مواقعی که اجماعی برخلاف واقع توسط  و علا برای خداوند جلّ  ،قاعده

ی مخالف به گونه ای أ( را به عنوان رعلما در حکمی صورت پذیرد، نظر معصوم )ع

حاصل نشد  ،ی خلاف اجماعأچه ر لذا چنان ؛القاء و ابراز کند تا آن اجماع از بین برود

 با این حکم است. علیهم السلامنشان از موافقت امام  ،این خود
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: الف1422ی، ئ)خو :نمایند الله خوئی به این طریق سه اشکال وارد میآیه  مرحوم

3/138). 

ای گونهه پذیریم. لطف بر خداوند واجب نیست بقاعده لطف را نمی ،ما از اساس. 1

 چه از ذات باری آن بلکه هر ؛ادر شده باشدکه اگر آن را ترك نماید از او عمل قبیح ص

 باشد. گردد همه فضل و رحمت بر بندگان میتعالی صادر می

بر  ،برفرض قبول و پذیرش این قاعده، بیان احکام و معارف به نحو متعارف. 2

نه به طریق غیر متعارف، که امام در قالب یک عالمی ناشناس  ،گرددخداوند واجب می

 ( انجام داده اند. )عو آن نحو متعارف را هم ائمه دینالقاء خلاف نماید 

( به عنوان امام باشد و دیگران )عالقاء خلاف و بیان واقع از طرف امام ،اگر مراد. 3

چراکه با فلسفه غیبت امام )علیه  ؛ه امام بشناسند که این مقطوع العدم استنّأاو را بما 

)علیه السلام( به عنوان یک از طرف امام القاء خلاف  ،السلام( منافات دارد. اگر منظور

 ؛شودق نمیگردد و لطف محقّب نمیای بر آن مترتّعالم مجهول و ناشناس باشد که فائده

: الف1422ی، ئ)خو چراکه اظهار خلاف با یک شخص مجهول الهویه اعتبار ندارد

3/139). 

عا که و به درد مدّ بودهای نتیجهراه ناهموار و بی - قاعده لطف - بنابراین راه اول

 خورد.ی معصوم )علیهم السلام( است نمیأشف از رهمانا ک

 ملازمه بین اجماع و نظر معصوم -3-1-3

ادعای وجود ملازمه عادی بین اجماع و اتفاق نظر علما و نظر امام معصوم  ،طریق دوم

دهد، رخ می ای اجماعلهأاین تقریر که وقتی بین علماء در مس اب ؛)علیهم السلام( است

این هم مانند  ؛( با این اجماع استعلیه)حاکی از موافقت امام معصوم اًتاین اتفاق نظر عاد

 حکایت ،آن است که وقتی مرئوسین بر یک امری اتفاق نظر داشته باشند این اتفاق نظر

ی أجدای از نظر و ر تاًی رئیس هم همان است و این عمل عادأگر آن خواهد بود که ر

 .(3/140: الف1422ی، ئ)خو باشد رئیس و حاکم نمی

 کنند:الله خوئی به این طریق دوم هم چنین اشکالی وارد می یةآ
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ل مرئوسین از عمل رئیس در جایی است که مرئوسین به عمت این ملازمه کاشفیّ

در زمان  چنین چیزیکه  حالی صورت دائمی ملازم رئیس و در محضر وی باشند، در

اجماع از قول  یبراتی افتد و اگر هم کاشفیّاتفاق نمی -که دوران غیبت است  -ما 

ع شه اجماپس همی ؛نه همیشگی ،معصوم حاصل گردد از باب تصادف و اتفاق است

خورد که درد ما میه بود در باب اجماع بچنین ی معصوم نیست که اگر أمساوی با ر

 .(3/140: الف1422ی، ئ)خو افتداتفاق نمی

در احکام  خوئی اجماع را به عنوان یک دلیل مستقلّ که مرحوم کلام این خلاصه

د ما خلاف آن وق شای اجماعی محقّ لهأکنند ولی معتقدند اگر در مسشرعی قبول نمی

 .(2/141: الف1422ی، ئ)خو شویمقائل به احتیاط می و نهایتاًدهیم فتوا نمی

 عی است که اصلاًایشان مدّ ،عمّاتله ارث برادرزادگان و اعمام و أاما در این مس

داده  یبا کمال شهامت برخلاف مشهور فتو ،به همین خاطر ؛ق نشده استاجماعی محقّ 

 .اند

 شهرتدلیل بررسی  -2-1-3

ر شگرفی در فتاوای ایشان یثأق خوئی که تمورد دیگر از مبانی اصولی مرحوم محقّ

نظر ایشان در باب اعتبار شهرت  باشدله ارث برادرزادگان هم میأنهاده و نیز مرتبط با مس

شود. به گفته می یبه شیوه نقل روایت و یا استناد حکم به روایت یا فتو ،است. شهرت

یک  شهرت به فراوانی راویان یک حدیث یا اشتهار یک فتوا و یا رواج ،عبارت دیگر

روایی، فتوایی  :به سه قسم ااجماع نرسد. شهرت ر گویند درصورتی که به حدّعمل می

 کنند:و عملی تقسیم می

 شهرت روایی حجیتّعدم  -1-2-1-3

 حدّ به معنای نقل روایت توسط راویان متعدد است که تعدادشان به  ،شهرت روایی

ول اطمینان به صدور روایت تواتر نرسیده باشد. این نوع شهرت را مشهور از اسباب حص

به طوری که اگر  ،آورند حات دو خبر متعارض به حساب می)ع( و نیز از مرجّاز معصوم
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گردانند. مشهور م می، خبر مشهور را مقدّیرددر مقابل هم قرار گ دو خبر مشهور و شاذّ 

 .(3/141: الف1422ی، ئ)خو کنندبه دو سند استناد می ،برای این تقدیم

  مرفوعه زراره اول:ت روای
ئالی از قول امام باقر مرفوعه زراره که ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوالی الل

 ن نقل مییبن اع هزرارشود:  ال میؤکه از ایشان س )علیه السلام( نقل کرده است آنگاه

آنها  ک ازی کدامبه اخبار متعارضی از شما نزد ما می آید  :م باقر)ع(پرسیدمامااز  کند

ارد عمل که بین اصحاب ما شهرت دخبری به ، ای زراره ایشان پاسخ دادند: ؟کنیمعمل 

 .(4/133: 1403جمهور،  ابی )ابن 1را رها کن نادر خبر شاذّ اخذ و  کن 

 مرفوعه عمر بن حنظلهروایت دوم: 
هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و  کند: نقل می از امام صادق)ع(حنظله عمر بن 

به آن  :فرمودند امام صادق)ع(تى ندارند. پیش شیعه رضایت بخشند و بر هم برترى و مزیّ

به هر کدام از دو روایت  روایتى توجه شود که از ما نقل شده و مدرك حکم آنها است،

و غیر معروف نزد شیعه ترك  ن روایت شاذّکه مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آ

 .(1/68: 1363 کلینی، ؛3/10: 1363، صدوق) 2شود

 و برای آن دانستهحات باب تعارض نشهرت روایی را از مرجّ ،ق خوئیمرحوم محقّ

حات،إذ المراد بالمجمع علیه فی التحقیق عدم کونها من المرجّ»: ائل نیستاعتباری ق

فیکون المراد منه الخبر المعلوم  هو الخبر الّذی أجمع على صدوره من المعصوم، هالمقبول

که به سند این دو  ایشان جدای از این ابراین؛ بن(3/141: الف1422ی، ئ)خو« صدوره

 مجمعٌ»مراد از که بن حنظله خدشه دارد، معتقد است  بوله عمرمقو  حدیث مرفوعه زراره

-3/2: الف1422ی، ئ)خو نه هر خبری ،دور استبار مقطوع الصّاخ ،در روایت دوم« علیه

                                                           

فقلت جعلت فداك یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیهما  (ع)أعین قال: سألت الباقربن  هزرار .1 

 .و دع الشاذ النادر أصحابک آخذ فقال یا زرارة خذ بما اشتهر بین

قال قلت فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ینظر إلى ما کان من . 2

تهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترك الشاذ الذی لیس روای

 .فیه لا ریب علیه المجمع بمشهور عند أصحابک فإن
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همانا امور بر سه گونه بلافاصله بعد از عبارت فوق آمده است:  ،ذیل مقبولهچراکه  ؛(141

معلوم ى که و امر؛ باید پیروى شود است، است: امرى که روشن است درست و حقّ

و امر مشکلى که باید به خدا  ؛باید از آن اجتناب شود ،است و گمراهى است است ناحقّ 

حلالى است روشن و حرامى  )صلّى الله علیه و آله( فرمود: رسول خدا؛ و رسولش برگردد

از ند هر که مورد شبهه را ترك ک مشتبهى هم هست، ،است روشن و در بین این امور

مرتکب حرام شود و ندانسته  ،در نتیجه نماید عملدان ته و هر که بمات نجات یافمحرّ

ا ذکرناه عدم ل ممّفتحصّ؛ (1/68: 1363 کلینی، ؛3/10: 1363، صدوق) 1هلاك گردد

 کون هذه الشهره من المرجّ حات عند تعارض الخبرین )خوئی، 1422الف: 143/3(.

ه همین باگر آن را  :توان بررسی کردکه شهرت روایی را به دو معنا می خلاصه آن

و نه  ،ت استحاآن نه از مرجّ ،الله خوئیم از نظر رسوم در میان اصولیان بگیریمعنای م

ت ه همان سنّ ی دارد؛ اگر هم به معنای مراد روایت )خذ بما اشتهر( بگیریم کحجیّتهیچ 

با  ؛نیست حات باب تعارضباز هم از باب مرجّ   استدر برابر روایت شاذّ قطعی الصدور

 کند و دقیقاً یساقط م حجیّتاز  اًمقابلش را کلّ یت شاذّوار ،این تفاوت که در این حالت

ی مر ظنّدو ا ، بینشود چراکه تعارضحات خارج میبه همین خاطر است که از باب مرجّ

ه فرموده کهمچنان  ؛نیست ، تعارضیتی لاحجّت قطعی و ظنّبین سنّکند و معنا پیدا می

 هلغی الروایتما هی المرجّحات، و إنّ بمعنى الوضوح و الظهور لیست من هاست: أنّ الشهر

 .(377-2/8: 1418)خوئی،  عن الاعتبار رأساً هالشاذّ

اند یا تسامح حات دانستهشهرت روایی را از مرجّ  ،الله خوئیآیه آنجایی که  ،به نظر

 هفی الروای هو الشهر: است در تعبیر است و یا فعلی همچون )لیس( از عبارت ساقط شده

                                                           

لمه إلى الله و إلى رسوله قال ع ه فیجتنب و أمر مشکل یردّن غیّع و أمر بیّن رشده فیتبّو إنما الأمور ثلاثة أمر بیّ .1

من أخذ  ومات ن و شبهات بین ذلک فمن ترك الشبهات نجا من المحرّن و حرام بیّحلال بیّ  (ص)ول الله رس

 .یعلممات و هلک من حیث لابالشبهات ارتکب المحرّ
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 هیها تلغی ما یقابلها عن الحجّ صول إنّرنا فی الأرضین بل ذکحات المتعامن مرجّت( )لیس

  .(2/128: 1418)خوئی، « رأساً

 شهرت فتوایی حجیتّعدم  -2-2-1-3

ون استناد له فقهی بدأشهرت فتوایی به این معناست که عده زیادی از فقها در یک مس

 توا اگر بهفشهرت فتوایی یعنی شایع بودن یک  ،به روایتی فتوا بدهند. به عبارت دیگر

 .(2/143: الف1422ی، ئ)خو قرار دارد و در مقابل آن فتوای شاذّ ؛اجماع نرسد سرحدّ

به این  ؛است از امارات معتبر ،ن امامیه عقیده دارند که شهرت فتواییابرخی از اصولی

شود ولی همین فتوا ت بر حکم برای فقیه دیگر نمیمعنا که هرچند فتوای یک فقیه حجّ

اند برای فقیه دیگر دلیل بر تویند مود و فتوا دهندگان زیاد شرسبشهرت  وقتی به حدّ

حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند. این نظریه را شهید اول در کتاب ذکری پذیرفته 

 .(1/252: 1377)شهید اول،  است

باید ولی شهرت أبه طریق ت باشد این دسته عقیده دارند که اگر خبر واحد حجّ

حاصل از خبر واحد  تر از ظنّ  به مراتب قوی ،حاصل از شهرت زیرا ظنّ ،ت باشدحجّ

  .(2/382: 1428، )مکارم شیرازی است

ت دانستن شهرت فتوایی این است که اگر در مقابلش روایت معتبری قرار حجّ  ةنتیج

شمارند و ت میحجّ روایت را غیرد و گیرناصولیان جانب فتوای مشهور را می ،بگیرد

جابر ضعف روایت گشته  ییاگر روایت ضعیفی موافق شهرت فتوایی باشد، شهرتِ فتوا

 ،اما جمع زیادی از فقها. (17/412: 1414اض، فیّ ) سازدت میحجّ ،تو از روایت لاحجّ

: 1418)خوئی،  شهرت فتوایی هستند حجیّته عدم قائل ب ،از جمله محقق خوئی

 عای شهرت نسبت به این نظریه کرده استادّ ،ر دروس ایشانی مقرّو حتّ(18/20

  .(5/269: 1393)موسوی، 

کند.  میوارد فتوای مشهور دو اشکال  حجیّتبه نسبت  ،استاد در این دیدگاه مشهور

 دانیم که برای بهرمندی از هر شهرت فتوایی تشکیل قیاسی لازم است:می

 شهرت فتوایی داریم. - که روایت معتبر نداریم - لهأدر فلان مسی: صغر
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 است. - ت سند معارضیا کاسر قوّ -جابر ضعف سند موافق  ،کبری: شهرت فتوایی

خواهیم  - یا روایت معارض منکسر - له روایت ضعیف معتبرأنتیجه: در این مس

 داشت.

 :کنند در هر دو مقدمه این قیاس اشکال می ایشان

 منع کبری ل:ل اواشکا

تواند جابر یا کاسر سند باشد که از شهرت فتوایی فقط در مواردی می ،به نظر استاد

نه  ،اند، برآمده باشدیعنی فقیهانی که به زمان اصحاب امامان نزدیک بوده ،مفقیهان متقدّ

رین که هیچ ارزشی ندارد. از طرفی ما راهی برای احراز اعراض یا خّأشهرت فتوایی مت

چراکه چنین احرازی نیاز دارد به  ؛مین نسبت به روایت قوی یا ضعیف نداریمبال متقدّاق

ه کتب قدما استدلالی بوده باشد و آنها وجه فتوایشان )اعراض یا اقبال ب ،که اولاً این

 در ،ما رسیده باشده نفس کتب قدما ب ،ثانیاً ؛روایت خاص( را در آن ذکر کرده باشند

 . (17/412: 1414اض، فیّ) منتفی است زم،این هر دو لاحالی که 

 منع صغریاشکال دوم: 

اکثر کارکرد آن این است که حدّو  ،ی نداردحجیّتشهرت فتوایی به خودی خود که 

کند و در به صدور آن روایت ایجاد می برای ما ظنّ ،روایتدر صورت موافقت با 

: 1414اض، فیّ)دهد  دست میه به عدم صدور روایت ب صورت مخالفت با روایت، ظنّ

 ،اخبار حجیّتبرای  و ی ندارندحجیّتخودی خود ه ب ،دانیم ظنونکه می حالی در (3-412

 .(1/279: الف1422ی، ئ)خو ستلازم ا« ق نوعیوثو»حاصل شدن 

ابتدا با طرح سه اشکال  ،شهرت فتوایی حجیّتدر برابر ادله قائلین به  مرحوم خوئی

 پردازیم: پردازد که ما به اختصار بدان میمی -یعنی مقبوله و مرفوعه  - به ادله روایی

 .(3/143: الف1422ی، ئ)خو اشکال سندی: سند مقبوله و مرفوعه تمام نیست. 1

چراکه  ؛ر مقطوع الصدور استبخ ،«علیه مجمعٌ»که مراد از  اشکال دلالی: این. 2

 ،در مرفوعه ممشهور»همچنان که مراد از  ،ن رشده( داخل کرده استر بیّآن را در )امامام 
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قدر  -که  به شهرت فتوائیربطی بنابراین  ؛مشهور لغوی به معنای ظاهر و واضح است

 کند.پیدا نمی - ی استن ماحصل آن امری ظنّمتیقّ 

ت در نقل خبر که دلالت بر شهرت داشته باشد مربوط به شهر به فرض بپذیریم. 3

واقع شده است که از خبرین متعارضین است سوال  ،آنقرینه  ونه شهرت فتوائی،  ،است

 .(3/144: الف1422ی، ئ)خو

 قوی از ظنّأ ،حاصل از شهرت گویند ظنّایشان در جواب به دلیل دوم قائلین که می

 گوید:ت است، میولی حجّ أپس به طریق  ،حاصل از خبر واحد است

 باشد در افاده ظنّ  ،خبر واحد حجیّتك این وجه مبنی بر این است که ملااولاً، 

ی که مساوی یا اقوی چراکه مستلزم این است که هر ظنّ ؛نیستکه این مبنا صحیح  حالی

پس مقدمه اش هم باطل است  ،تالی باطل است و ؛ت باشدحجّ ،خبر واحد باشد از ظنّ

 هرتدله شنه ا ،شد ذکر می مطلق ظنّ  حجیّتکه اگر صحیح بود بهتر بود در زمره ادله 

 .(3/144: الف1422ی، ئ)خو

با واقع مطابق  از آن جهت است که غالباً  ت است احتمالاً اگر خبر واحد حجّثانیاً، 

نه مانند فتوا که اخبار حدسی است. حال ملاك خبر  ،است عن حسٍّ  چراکه اخبارٌ  ؛است

 ؛شود ت میمانع جریان حکم اولویّ ،د احتمالواحد هرچه باشد احتمالی است و مجرّ

 .(3/145 :الف1422ی، ئ)خواست  كبه ملاقطع  نیازمندچراکه آن 

چراکه طبق  ؛نباء است آیه دخول شهرت فتوایی در عموم تعلیل ،دلیل دوم قائلین

ن لازم نیست و عمل به فتوای مشهور هم عمل جایی که عمل سفیهانه نباشد تبیّ  هر ،آن

 ن واجب نیست. پس در آن تبیّ  ؛سفهی نیست

 کند:می الله خوئی صغری و کبرای این دلیل را ردّ آیه

  ریصغ منعالف: 

در هر دو صورت شامل  ،جهل در مقابل علم باشد یا سفاهتخواه  ،مراد از جهالت

سفیهانه نباشد باید مأمن از  ،که یک عمل که برای اینچرا ؛شودعمل فتوای مشهور می
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مأمن از عقاب  ،حجیّتکه عمل بر اساس شهرت بلادلیل بر  حالی در ؛عقاب داشته باشد

 پس سفیهانه است.  ؛ندارد

 منع کبری :ب

تعلیل هرچند اقتضای تعمیم دارد ولی از آن جهت که مفهوم ندارد اقتضای نفی 

: الف1422ی، ئ)خو هم ندارد -است  یةآکه خارج از مورد  - حکم در مانحن فیه

: الف1422ی، ئ)خو اتها لم یقم دلیل على حجیّ ممّ هالفتوائی هالشهر نّأل فتحصّ: (3/145

ت نیست؛ ندارد و فتوای مشهور نیز حجّ  حجیّتفی نفسه  خبر ضعیف از اینرو ؛(3/146

 حجیّتت بوده و باعث حجّ  ت به غیرحجّ انضمام غیر ،به یکدیگرم این دو این انضمابنابر

 انّ» آورد:اینباره چنین می خوئی در شود. مرحومخبر ضعیف و جبران کننده آن نمی

غیر  و کذلک فتوى المشهور فی نفسه على الفرض هحجّ  یکونالخبر الضعیف لا

 ،هیوجب الحجیّ لا هر الحجّیغ إلى هانضمام غیر الحجّ  و على الفرض أیضاً، هحجّ 

که شهرت  ا اینالّ؛ (2/202: ب1422ی، ئ)خودم الع اینتج إلّالعدم إلى العدم لا انضمام فانّ

ای که ما را به نظر به گونه ،بیاید البلوی به صورت اشتهار در ای عامّلهأفتوائیه در مس

 .(30/438و  8/161: 1418)خوئی،  اصحاب دلالت کند متسالم علیه

نه شهرت عملی یا فتوایی.  ،ت و ضعف سند بودبود دلیل قوّ چه برای استاد مهمّ آن

ایشان نه به خبر ضعیف هماهنگ با نظر مشهور اعتقاد داشتند و نه فتوای  ،به همین دلیل

های اخیر تدریس  رو ایشان به ویژه در دورهقدما که مستند به دلیل ضعیف باشد. از این

 حیدر حبّ) پژوهش درباره سند روایات و وثاقت راویان اهتمام خاصی داشتند خود به

 .(2: 2020، الله

 شهرت عملی حجیتّعدم  -3-2-1-3

ه زیادی از فقهاست که شهرت عملی به معنای اشتهار عمل به روایتی از جانب عدّ

ی أبه این معنا که مشهور فقها در مقام فتوا و انتخاب ر ؛رسداجماع نمی حدّتعدادشان به 

کید أو نظر خویش در یکی از مسائل فقهی آن روایت را مستند خویش قرار داده و با ت
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 ؛مظفّر، 1388: 164/3 ؛3/153: 1407)آخوند خراسانی،  اند بر مضمون آن فتوا داده

 مظفّر، بی تا: 164/3(. 

 ،جابر ضعف سند روایت ضعیف ،یملشهرت عکه مشهور فقهای امامیه اعتقاد دارند 

گردد. البته نکته و اعراض مشهور از عمل به روایتی موجب ضعف روایت صحیح می

ت حائز توجه در این دیدگاه آن است که آن شهرتی جابر ضعف سند و کاسر صحّ

یعنی فقهائی که در عصر ائمه )علیهم السلام( یا  ؛باشد ءروایت است که منتسب به قدما

لذا شهرت میان  ؛... مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی وباشند نزدیک به ایشان 

سبحانی تبریزی، 1387: 273/2(؛ با  ؛8/218: 1422)خوئی،  کند رین کفایت نمیخّأمت

وجود این، بعضی فقها از جمله آیه الله خوئی، اعتقادی به انجبار عمل مشهور ندارند و 

 این دیدگاه خود را به کرّات اعلام کرده اند )خوئی، 1418: 201/17(.

تواند داشته باشد به خاطر منع در ای نمیعمل مشهور چنین فایده ،از نظر مشهور

 صغری و کبری:

 ،ممکن است این عمل ؛دانیمت عمل مشهور به این روایت را نمیما علّ کبری:منع 

نه از آن جهت که مخبر را  ،ناشی از این باشد که در اجتهاد آنها این خبر صادق است

 به ندارد.پس عمل مشهور دلالتی بر وثاقت مخبرٌ ؛اند دانسته ثقه می

خاطر استناد به آن روایت  به ءکه عمل قدما دلیلی نداریم بر این منع صغری:

ه صورت مجموعه فتاوی بوده و در کتبشان به ب ءکتب قدما ،چراکه اولاً ؛ضعیف باشد

: ب1422ی، ئ)خو ص باشداند تا دلیلشان برای ما مشخّ صورت استدلالی بحث نکرده

2/202). 

که اگر  حالی در ؛دانندآور بودن آن میت عمل به عملِ مشهور را اطمینانبرخی علّ

اطمینان  ،چراکه گاهی عمل مشهور ؛خصی باشد صغری ممنوع استمراد اطمینان ش

هر دو  ممنوع  ،کند. اگر مراد اطمینان نوعی باشد که صغری و کبریشخصی ایجاد نمی

چراکه همیشه از عمل مشهور برای نوع مردم اطمینان حاصل  ،صغری ممنوع است ؛است

 حجیّتصی، دلیلی بر چراکه با فرض عدم اطمینان شخ ،شود. کبری ممنوع است نمی
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خبر  حجیّتکند چه که سیره عقلا و آیات و روایات ثابت می اطمینان نوعی نداریم. آن

ر ضعیفی که بخ حجیّتنه  ،وثوق نوعی ایجاد شود آن ای است که به وثاقت راویثقه

 .(3/240: الف1422ی، ئ)خو وثوق نوعی به صدقش ایجاد شده باشد

که برای  حالی در ؛دهد وثوق نوعی به صدق خبر است چه شهرت به ما می آن

وثوق نوعی به وثاقت راوی حاصل شود  این که یا :دو راه وجود دارد ،ربیک خ حجیّت

شهرت  حجیّتبا انتفای این دو، دلیلی بر  ؛ ووثوق شخصی به صدق خبراین که و یا 

استناد آنان به  ،رف موافقت مشهور با خبر ضعیفکه از صِ ماند. جدای از اینباقی نمی

 گرددموجب انجبار نمی ،د موافقت مشهور با خبر ضعیفشود و مجرّمیآن خبر دانسته ن

 .(3/241: الف1422ی، ئ)خو

ت عمل مشهور نسبت به ت و کاسریّالله خوئی قولِ مشهور را در باب عدم جابریّ هیآ

 ؛(241-3/2: الف1422ی، ئ)خو کندیید کرده و ادله آن را بیان میأضعف دلالت ت

ضعف  نگاه یک بام و دو هوا دارد و به ،ب ایشان از این است که چگونه مشهورتعجّ

 .(3/242: الف1422ی، ئ)خو شود؟! معکوس می املاًرسد نظرش ک سند که می

اخبار  لأنّ ،الترجیح بالظنّ هالصحیح عدم صحّقول  ایشان، که از نظر خلاصه کلام این

اعتبار شد پس برای تعیین تکلیف حال که شهرت بی ه؛سنداً أو دلال هها ضعیفالترجیح کلّ

جوع إلى عام أو مطلق لیهما و الرّرفع الید عن ک» ای نخواهد بود جزمیان متعارضین چاره

 .(3/243: الف1422ی، ئ)خو هو مع عدمهما کان المرجع هو الأصول العملیّ فوقهما

فتاوی مشهور یا عمل مشهور به روایات  ،که با توجه به مبنای ایشان خلاصه آن

 ؛تواند دلیل برای حکم شرعی واقع گرددو نمی کردهی برای آن ثابت نحجیّت ،ضعیف

و به وسیله آن به روایات  هرت از آن کمک گرفتهچه را که مشهور به عنوان ش لذا آن

اند ک نمودهضعیفی چون روایت فقه الرضا )علیه السلام( و روایت دعائم الاسلام تمسّ

التحقیق عدم کون عمل المشهور جابراً على تقدیر کون الخبر ضعیف »: گردد دفع می
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بل  قاً فی نفسه أو موثّو لا إعراضهم موهناً على تقدیر کون الخبر صحیحاً السند فی نفسه

 .(3/143: الف1422ی، ئ)خو« سنده فی نفسه بهالخبر تمامی هالمیزان فی حجیّ

 عدم اعتبار روایات کتاب فقه الرضا )علیه السلام( -2-3

 ؛460: 1380، )چهارسوقی کتابی منتسب به امام رضا )علیه السلام( است 1فقه الرضا

علی بن موسی)ع(، 1406: 10(؛ این کتاب در میان علمای قرون اولیه معروف نبوده 

است )قرشی، 1382: 404/1( و تا زمان مجلسی اول در قرن یازدهم هیچ نشانی از این 

کتاب در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد )حذف شده(؛ در باب این کتاب هم دو دیدگاه 

متقابل در مقابل یکدیگر صفآرایی کردهاند: گروهی که آن را منتسب به امام )علیه 

السلام( میدانند و گروهی که در صحّت این انتساب تردید نمودهاند که در ادامه ادله 

 طرفین به اختصار بیان میگردد.

 ت انتسابادله صحّ -1-2-3

ن معاشر ، نح«یقول عبدالله علی بن موسی الرضا»در این کتاب عباراتی همچون  -1

« ا امیرالمومنیننجدّ»و  - اشاره به امام کاظم )علیه السلام( -« بیأمرنی آ» ،«اهل البیت

 شود. وجود دارد که موجب اطمینان به صدور این کتاب از امام )علیه السلام( می

را که  عی است این کتاب قدیمی فقه الرضا )علیه السلام(قاضی امیرحسین مدّ -2

ده کرده و از در مدینه مشاه باشد السلام( میمربوط به عهد علی بن موسی الرضا )علیه 

ه قاضی از آن جهت ک ؛آن استنساخ نموده و برای مرحوم علامه مجلسی نقل نموده است

-می ث و عالم بوده است شهادت و علم او در این خصوص معتبریک محدّ ،امیرحسین

 باشد.

 انتسابصحتّ ادله عدم  -2-2-3

مخالف انتساب این کتاب به امام بوده و آن را  ،الله خوئی هیآعمده فقها از جمله 

)علی بن  ف کرده انداقل در انتساب آن به امام توقّ مجهول المالک دانسته یا حدّ
                                                           

آغاز و « قیت الصلاهموا»باب تنظیم شده، از باب  119این کتاب مجموعه روایاتی است که در قالب فتوا که در  .1

دانند و برخی دیثی میبه همین خاطر بعضی آن را یک اثر ح ؛خاتمه یافته است« المشیه و الاراده القضاء و»به باب 

 فتوایی.  -ی کتاب فقه
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 خود به آن اشاره نکرده یها در کتاب هیاول یاز فقها کی چیه (44: 1406)ع(، موسی

 ،دیده و به همین دلیلروایات این کتاب به صورت مرسل نقل گر )حذف شده( دان

: 1406)ع(، )علی بن موسی  اند بسیاری از فقها در فرایند استنباط به آن استناد نکرده

51). 

 دلیل اولجواب 

ف این کتاب لّؤدلیل اول موافقین معتقد است از آنجاکه مالله خوئی در جواب  هیآ

ات دروغ نباشد هیچ دلیل قانع ها عبار که این نسبت برای ما مجهول است برای این

ای وجود نداد. علاوه بر این ممکن است یکی از رجال علوی و سادات و یا کسی کننده

جملاتی  ،از فرزندان ائمه )علیهم السلام( این کتاب را نوشته باشد. در این صورت

 نوه امام کاظم از شخصی که مثلاً« عن ابی»، «ناجدّ»، «نحن معاشر اهل البیت»همچون 

 .(1/14: 1417ی، ئ)خو باشدصحیح می ،)علیه السلام( است

 دلیل دومجواب 

نحوه علم ایشان است  ،له مهمّأچراکه مس ،ندارد حجیّتا علم ایشان برای دیگر فقه

علی بن موسی)ع(، 1406:  ؛1/13: 1417ی، ئ)خو لاعی در دست نیستکه از آن هیچ اطّ

.)31 

 عدم اعتبار روایات کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان -3-3

های روایی شیعه قلمداد کرد. پیرامون حال این  توان در زمره کتاباین کتاب را می

ست که اگر امامی نبودن ا نظر زیاد است. طبیعی اش نیز اختلاف کتاب و نویسنده

 شود.نویسنده کتاب ثابت شود اعتبار روایاتش تضعیف می

 آن یبرا آمد. یابه دن یقاکتاب در مغرب آفر ینا یسندهنعمان بن محمد نو یفهحنابو

)حذف  نام نهادند یعیش فهیحنمذهب اشتباه نشود او را ابو یمعروف سنّ  فهیکه با ابوحن

 ییدر مصر در مقام بلند قضا ونیّفاطم تیّرا در دوران حاکم یشاز عمر خو یبخششده(. 

او  ایعده ،خاطر ین. به همیافتاشتهار  صرینعمان م یخدمت کرد تا آنجا که به قاض
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در آن دستگاه مقام  هیّ که با تق یدوازده امام یعهش یو برخ دانندیمذهب م یلیرا اسماع

 .(4/5: 1363)بحرالعلوم، است  یافته

 لفؤخوئی درباره قاضی مالله  هیآنظر  -1-3-3

ی فی الجمله امامی منکر فضل و کمالات علمی قاضی نعمان و حتّ ،خوئی الله هیآ

 ،یئ)خو کنندمی و قول ابن شهرآشوب را در مورد مذهب ایشان ردّ بودهبودنِ ایشان ن

النعمان صاحب کتاب دعائم الإسلام و  هأبی حنیف همکان فی علوّ هلا شبه» (1/18: 1417

و نبوغه فی العلم و الفضل و الفقه و الحدیث على ما نطقت به  هغیره من الکتب الکثیر

... و على هذا ه فی الجمل التواریخ و کتب الرجال و کتابه هذا کما لا شبهة فی کونه إمامیاً 

« على ما فی تنقیح المقال ول ابن شهرآشوب فی المعالم انه لم یکن إمامیاًیصغى الى قفلا

ث نوری مطرح در عین حال ایشان بعد از جستجو و با اشراف به ادله محدّ؛ )حذف شده(

 ،یئ)خو لف نیافتیمؤکند که دلیل اطمینان آوری بر وثاقت و دوازده امامی بودن این ممی

ح ضیه الإنصاف إنا لم نجد بعد الفحص و البحث من یصرّالذی یقت ا أنّإلّ» (1/19: 1417

ث النوری قد أتعب نفسه فی إثباتهما و بالغ و إن کان المحدّ ثنى عشریاًإو لا  هبکونه ثق

به  ء ترکن الیه النفس و یطمئنّلم یأتی بشی هفی اعتبار الکتاب و مع هذا الجهد و المبالغ

 .(حذف شده)« القلب

لف را مجهول الحال ؤم ،ث نوریلله خوئی با اشراف بر ادله محدّا هیآکه  نهایت این

فی اعتبار الرجل و  - س الله نفسهقدّ - ث النوریفقد بالغ شیخنا المحدّ»کند: معرفی می

 ،که به هر تقدیر و این ؛«، فهو لم یثبت، فالرجل مجهول الحالهالمحقّ هه کان من الإمامیأنّ

: 1372)خوئی،  است امی روایات آن مرسلاست زیرا تم کتابه دعائم الإسلام غیر معتبر

20/185). 

 الله خوئی درباره تالیف هیآنظر  -2-3-3

داند تی مجهول از نظر اعتبار و وثاقت میلف را شخصیّ ؤم ،رچه در مجموعایشان گ

نظر مساعدی نسبت به  ،ولی منکر فضل و کمالات علمی ایشان نیست و در نهایت

 ،بیشتر از باب ارسال روایاتش است که طبق مبنای دیگر ایشانو روایات کتابش ندارد 
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ا رواه فی دعائم الإسلام ... لإرسال ک بمنحتاج إلى التمسّلا»قابل انجبار هم نیست: 

)خوئی، « اء عصرهو من أجلّ إن کان مصنفه و هو قاضی نعمان المصری فاضلاٌروایاته، و

1418 :2/56). 

ی موافق فقه شیعه ث نوری آنجا که این کتاب را جز در موارد خاصّدر پاسخ به محدّ 

 هکثیرالکتاب یشتمل على فروع  انّ )و وجه العجب( أولاً : ، شگفت زده می گویددانسته

و قد ذکرنا  هو لم یوافقه علیها أحد من علماء الشیع هالاثنى عشری هتخالف مذهب الشیع

تکلیف اعتبار روایات و کتاب  ،با این حساب؛ (1/20: 1417ی، ئ)خو« هفی الحاشی

و على  خبر العدل هحجی هروایاته بأدل هو حینئذ فکیف یمکن إثبات حجی»ص است: مشخّ

یخرج بذلک ما احتواه کتابه عن سلک ثنى عشریا فلاإ تقدیر تسلیم وثاقته و کونه إمامیاً

 «رسال.ته للإفتسقط حجیّ هالأخبار المرسل

جناب نعمان که  ،اند به شهادت خودیید اعتبار کتاب اعتماد کردهأدر تکه کسانی 

کید کرده فقط روایات صحیحه اهل بیت را نقل أی تدر ابتدای کتاب به عنوان توثیق عامّ

 هقلت( نعم و لکن ثبوت الصحّ)»دهد: پاسخ میچنین  اشکالکرده است. علامه به این 

نکتفی به نحن و بما لا هعندنا لاحتمال اکتفائه فی تصحیح الرواییوجب ثبوتها عنده لا

ی، ئ)خو« ما تصلح للتأکید و التأیید فقطروایاته إنّ فیه ما ذکره المجلسی فی البحار انّ الحقّ

که  الله خوئی و سایر مخالفین است و آن این هیآالبته تفاوتی هم بین ؛ (1/19: 1417

)انصاری و منتظری،  دیگران ممکن است ضعف روایات را به شهرت عملی جبران کنند

نجفی، 1362: 302/5(  ولی آیه الله خوئی جابریّتی برای شهرت عملی  ؛1/140: 1415

 قائل نیست. 

 عدم اعتبار روایت سلمه بن محرز -4-3-3

وارد شده گرچه از نظر دلالت تمام  عمّاتله اعمام و أاین روایت که در رابطه با مس

باسناده عن »است ولی دارای ضعف سندی است. روایت را شیخ طوسی نقل کرده 

 بن محرز هفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظریف عن محمد بن زیاد عن سلمالصّ
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طوسی، شیخ ) الثلث هو للعمّ الثلثان قال للعمّ و عمّ هقال: فی عم (ع)عن أبی عبد الله

 .(9/328: ب1365

لاء و بزرگان از شخصی را موجب توثیق آن شخص خوئی نقل اجّ مرحوم محققّ

نگرد. ایشان در ترجمه د میایشان به این روایت به دیده تردی ،داند و به همین خاطرنمی

الرجل  هقد یقال بوثاق» نویسد:سلمه بن محرز در کتاب معجم رجال الحدیث خود می

أمثال هؤلاء عن أحد ه و یرد علیه ما تقدم من أن روای و ابن أبی عمیر عنه جمیل هلروای

)خوئی، « خلید بن أوفى هفی ترجم هضنا لذلک فی الجملو قد تعرّ على وثاقته یدلّلا

1372 :9/221). 

 ت قاعده تفاضلعدم عمومیّ -4-3

 اتیوجود روا قاعده تفاضل را از تیّمشهور عموم دیگرد انیب طور که قبلاً همان

استفاده کرده و آن  ،از آنها آمده است یکه در برخ یلیمتعدد در موارد گوناگون و تعل

 .)حذف شده(اند داده میطبقات ارث تعم گریرا به موارد د

س سره( و برخی از شاگردان ایشان این قاعده را به سایر مرحوم استاد خوئی )قدّ

که  مانند این -که در برخی روایات آمده  تعلیلی  و معتقدند دادهطبقات ارث تعمیم ن

 ،ت حکم نداردظهور در علّ - عمده خرج زندگی و نفقات و دیات بر عهده مرد است

که برخی از این روایات مذکور دارای  بلکه ممکن است حکمت آن باشد؛ علاوه بر این

هیچ در مورد مالی که از آنِ گروهی باشد و ضعف سندی است. ایشان همچنین قائلند 

سیم خاصی وارد نشده باشد، قس بر تفاضل یا تی از طرف شرع مقدّویژگی و دلیل خاصّ

لی بر تقسیم بالسویه است و باید آن را به طور برابر بین آنها تقسیم نمود و تقسیم اصل اوّ

یکی از شاگردان برجسته  ،و جداگانه است. به عنوان نمونه نیازمند دلیل مستقلّ ،نابرابر

 نماید:ی است به این مطلب تصریح میأرله با استاد همأالله فیاض که در این مس هیآایشان 

 هفالتفاضل بحاج هم مشترکون فیه على حدّ سواء و بدون تفاضل،نّ أ هو مقتضى القاعد»

 .(3/205تا: اض، بی)فیّ «هعلیه فی المسأل یوجد دلیل خاصّو لا الى دلیل
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همچون  نموده اند، رادیرا ا یمتفاوت یأر زین یفقه گریدرباره قواعد د یخوئق محقّ

 تیمرسله از روا یتیروا ،آن قاعده یمبنا :دارند یم انیآن ب یکه درباره مبنا طیقاعده تسل

 ی)غن ستیآن ن یبرا یاست که به سبب عدم جبران ضعفش، اعتبار امبریاز پ یمرسله ا

 .(9: 1400، خایکو  زاده

 ه گیرینتیج
همگی بر اساس  ،اجماع منقول، روایات و قاعده تفاضلقبیل از  رتمام ادله مشهو

 ؛ک برای اثبات حکم شرعی نیستندمبنای ایشان دارای اشکال و ناتمام بوده و قابل تمسّ

روایات مطروحه را دچار  ،ثانیاً ؛له قبول ندارندأق اجماع را در مسایشان تحقّ ،چراکه اولاً

ت عمومیّ ،ثالثاً ؛دانندته و شهرت عملی اصحاب را جابر ضعف آن نمیضعف سند دانس

و فقط در مواردی که شارع  کرده قاعده تفاضل را نسبت به سایر موارد طبقات ارث ردّ

پذیرند و نسبت به سایر موارد دیگر که دلیل بر تفاضل  س در آن تصریح دارد میمقدّ

دانند و قاعده بر تساوی سهام بین شرکاء می وجود نداشته باشد مثل ما نحن فیه، اصل را

 نمایند.تساوی را اجرا می
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 الوارده فیها علی بحار الأنوار، قم: اسوه.

کلینی، محمد بن یعقوب )1363ق(، الکافی، ج1و7، چ5، تصحیح: علیاکبر غفاری و محمد  -

 آخوندی، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
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- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1368ق(، بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الأطهار، 

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

مجلسی، محمدتقی )1406ق(، روضه المتّقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج11، چ2،  -

 تصحیح: حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، قم: مؤسسه فرهنگ اسلامی کوشانپور.

 مظفرّ، محمدرضا )1388(، أصول الفقه، ج3، چ5، قم: مؤسسه النشر الإسلامی. -

 - مظفرّ، محمدرضا )بیتا(، أصول الفقه، ج3، قم: اسماعیلیان.

 - مکارم شیرازی، ناصر )1425ق(، أنوار الفقاهه، قم: مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام.

- مکارم شیرازی، ناصر )1428ق(، أنوار الأصول، ج2، قم: مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه 

 السلام.

 - منتظری نجف آبادی، حسینعلی )1415ق(، دراسات فی المکاسب المحرّمه، ج1، قم: تفکرّ.

 - منسوب به امام رضا)ع( )1406ق(، فقه الرضا، قم: مؤسسه آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث.

- موسوی خوانساری، محمدباقر )1390(، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج 8،  

 قم: اسماعیلیان.

موسوی، سید کمال الدین )1393(، دروس اصول فقه شیعه)تقریرات درس حضرت آیه الله  -

 سیدمحمد مهدی موسوی خلخالی(، ج5، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

صاحب جواهر(، محمدحسن )1362ق(، جواهر الکلام فیشرح شرائع الاسلام، ج5و39، نجفی) -

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

- نراقی، احمد بن محمدمهدی )1415ق(، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج19، قم: مؤسسه آل 

 البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

 )1380(، رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیهالسلام محمد هاشم هوشمند، مهدی -

 بن زین العابدین چهارسوقی)م1318ق(، میراث حدیث شیعه، 7، 514-455. 

نوری، میرزا حسین )1408ق(، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، بیروت: مؤسسه آل  -

 البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. 
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